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مي‌كنند، مثلًا با هدف حفاظت از آزادي بيان و جلوگيري از رديابي و كنترل. 
مي‌توان به مهرباني‌هاي اينترنت فكر كرد. كساني هم كه در اين فضا فعال هستند 
بيشتر اسير همين مهرباني ش��ده‌اند اما اينترنت نامرئي تهديدي است براي حريم 
خصوصي. كاربران عادي، ناآگاه از خطرات، ممكن است در تماس با محتواي آلوده يا 
دام‌هاي ديجيتال قرار گيرند و داده‌هاي حساس مانند اطلاعات كارت بانكي، هويت 
ديجيتال و رمز عبور ممكن است از طريق بازارهاي تاريك فروخته شود. من شماري 
از تهديدات را كه معمولاً در نظام ارتباطات و فعالان اين عرصه به آنها اشاره مي‌شود، 
فهرست مي‌كنم: جرائم سايبري مانند تجارت غيرقانوني مواد مخدر، اسلحه، انسان، 
اطلاعات و بدافزار، هك و انتش��ار داده‌هاي محرمانه. پولشويي و تبادلات رمزارزي 
بدون ردپا. انتشار شايعات، پروپاگاندا يا محتواي افراطي و تروريستي، سازماندهي 
جنبش‌هاي غيرشفاف يا خشونت‌آميز. فقط يكي از ترسناك‌ترين بخش‌هاي اينترنت 
نامرئي آنجاست كه بازار سياه جهاني ش��كل مي‌گيرد كه در آن حريم خصوصي و 
داده‌هاي شهروندان مانند كالا معامله مي‌ش��ود. مورد ديگر گسترش سريع اخبار 
جعلي، تبليغات هدفمند و عمليات تأثيرگذاري است كه تشخيص صدق را از كذب 
براي شهروندان عادي غيرممكن مي‌كند و از همه مهم‌تر شايد، رشد جرائم سايبري 

از هك تا تجارت غيراخلاقي. 
به همين‌خاطر ش��ايد يك پيش‌بيني نزديك به واقع آن باشد كه در آينده با بحران 
اعتماد به فضاي وب مواجه شويم. وقتي هر شهروند در يك حباب اطلاعاتي نامرئي و 
شخصي‌سازي شده زندگي كند، ديگر توافقي بر سر واقعيت‌هاي اساسي وجود نخواهد 
داشت و گفت‌وگوي سازنده در جامعه را غيرممكن مي‌سازد. بحران حباب اطلاعاتي 
و فروپاشي اعتماد، پيامد همزمان وب پنهان و وب آشكار الگوريتمي است؛ اولي از 
پنهاني و دومي از افراط در شخصي‌سازي رنج مي‌برد. نتيجه؟ رفتن به فضاهاي پنهان 
و نامطمئن، آب‌رفتن اعتماد به دولت‌ها و رسانه‌ها و در نهايت بي‌اعتمادي شهروندان 
به يكديگر! هر ش��هروند يك هدف بالقوه براي ناامني رواني خواهد ش��د، چنانكه 
آثار اين ناامني را همين‌حالا به وفور می‌بینیم. چه بسا مرز ميان آزادي ديجيتال و 
هرج‌ومرج سايبري كمرنگ شود. آينده تعامل و تبادل ما با وب، روندي دوگانه دارد. 
از يك طرف با پيشرفت هوش مصنوعي، رمزارزها و ارتباطات رمزگذاري‌شده و بخش 
نامرئي وب رشد خواهد كرد. در آن صورت دولت‌ها و شركت‌ها كه به مدل »ديدن و 
كنترل كردن« عادت كرده‌اند با اينترنت نامرئي اين توانايي را از دست خواهند داد 
و كاربران عادي به دنبال فضاهاي امن‌تر و خصوصي‌تر خواهند رفت. از طرف ديگر 
ممكن است دولت‌ها به سمت هوش مصنوعي شفاف بروند )كه اين هم از دسترس ما 
خارج است!(. البته بايد منتظر شكل‌گيري سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي جديد براي 
نظارت‌ها و آموزش‌هاي سايبري هم باشيم. اكنون نمي‌توان با دقت گفت كه آينده به 
چه شكل در خواهد آمد. عوامل تأثيرگذار بر آينده وب بي‌شمارند. قطعاً دنيا به سمت 
توسعه قوانين خواهد رفت اما دورزدن قانون را چه مي‌كند؟! دنياي عاقل با رعايت 
عدالت و آزادي، به سمت كنترل بخش ترسناك اين فناوري با خود فناوري مثلًا با 
الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي مي‌رود و دنياي كمتر انديشيده به دنبال قوانين سخت 
يا حذف و تعديل. در هر دو دنيا كمتر به ارتقاي سواد ديجيتال فكر خواهند كرد. ما 
گمان مي‌كنيم در ايران سواد ديجيتال پايين است، اما اين يك معضل جهاني است. به 
هر حال اينترنت نامرئي آينه‌اي از روان انسان مدرن يعني ميل به آزادي، پنهان‌كاري، 
و گريز از كنترل است. اگر خردمندانه مهار نشود، هرج و مرج ديجيتال و بي‌اعتمادي 
به دولت‌ها و به يكديگر را داريم ولي با بيداري از خواب بي‌خردي و از دس��ت‌ندادن 

فرصت‌ها ابزاري براي بهترين نيازهاي بشر مدرن خواهد بود. 
غول دوم: استارلينك

حالا وقتي با اينترنت نامرئي آشنا شديم مي‌توان رفت سراغ پروژه ايلان ماسك يعني 
ماهواره‌هاي اس��تارلينك. او اخيراً گفته است »تا دو سال ديگر، تلفن شما مستقيماً 
به ماهواره‌هاي استارلينك وصل خواهد ش��د. بدون اپراتور، بدون سيم‌كارت، بدون 
منطقه كور«! مي‌توان ابتدا دلخوش بود به پوشش سراسري در مناطق دورافتاده يا 

فاقد زيرساخت مخابراتي مثل كوه و دشت و دريا يا كاهش هزينه‌هاي زيرساختي از 
دكل تا فيبر نوري )كه در تهران درحال كندن زمين براي جاسازي آن هستند!( اما اين 
حتي روي مهربان آن هم نيست. ماسك براي رضاي خدا موش نگرفته است. هر كشور 
و ملتي كه به ماهواره او وصل شود بعداً بايد با قوانين او زندگي كند. حتي اگر دولت‌ها 
راضي باشند، ملت‌ها دست‌‌آخر و هنگامي كه خود را اسير تحت وب استارلينك ديدند 
و از جيب هم هزينه كردند ناراضي و درواقع نابود خواهند شد. بماند كه توان دولت‌ها 
براي نظارت يا حفاظت از داده‌ها به صفر نزديك مي‌شود. به‌علاوه حاكميت فركانسي و 
تنظيم مقررات چه خواهد شد؟! اپراتورهاي موبايل طبق مجوزهاي ملي كار مي‌كنند 
اما استارلينك يك شبكه جهاني است كه كنترل بر آن سخت‌تر است. امنيت ملي و 
ايمني ارتباطات نيز در خطر اس��ت. دولت‌ها نمي‌توانند به‌راحتي ارتباطات حساس 
يا اضطراري را از زيرس��اخت خارجي عبور دهند. درآمد دولت‌ها از ماليات، مجوز و 
تعرفه‌هاي ارتباطي كاهش مي‌يابد چون بسياري از كاربران ديگر به خدمات اپراتورهاي 
داخلي نيازي نخواهند داشت. نقش اپراتورهاي سنتي كاهش مي‌يابد و سهم بازارشان 
كم مي‌شود، مخصوصاً در مناطق كم‌جمعيت يا روستايي. سرمايه‌گذاري‌هاي كلان 
آنها در دكل‌ها و فيبرها زير‌سؤال مي‌رود و مدل اقتصادي‌شان بي‌اثر مي‌شود. آنها ناچار 
خواهند شد يا با استارلينك همكاري كنند يا با آن رقابت كنند كه در هر دو حالت نياز 
به بازنگري در ساختار مالي و فني دارند. هرچند تمامي آنچه گفته شد امنيتي و سياسي 
است اما فهمش با اين مثال‌ها روشن‌تر است كه چون وابستگي كشورها به زيرساخت 
جهاني بيشتر مي‌شود، در صورت بروز تنش سياسي يا تحريم، شركت صاحب ماهواره 
مي‌تواند دسترسي را محدود يا قطع كند! احتمال اختلال، ربايش داده يا جاسوسي از 
فضا افزايش مي‌يابد و شبكه‌هاي ملي آسيب‌پذيرتر مي‌شوند. نظارت بر حريم خصوصي 
دشوارتر خواهد شد، زيرا مسير داده از مرزهاي ملي عبور مي‌كند و تابع قوانين كشور 
ديگري است. جرائم سايبري و فعاليت‌هاي غيرقانوني نيز آسان‌تر پنهان مي‌شود، چون 
مسير ارتباطات قابل رهگيري نخواهد بود. در ايران اين چيزها سخت‌تر و زيان‌آورتر 
خواهد بود. ظاهراً چيزي مانع آن نيست. تجربه پارازيت نشان داد نبايد سراغ آن رفت. 
ممكن است فعلاً فقط تلفن‌هاي همراه جديد يا با تراشه مخصوص موفق به اين ارتباط 

باشند كه عمومی شدن آن هم زمان زيادي نمي‌برد. 
غول سوم: هوش مصنوعي

اما غول سوم هوش مصنوعي است كه همين آقاي ماس��ك و ديگران در آن پيشرو 
هستند. در ايران هنوز بين اينكه سازمان هوش مصنوعي داشته باشيم يا وزارتخانه 
كاسه »چه كنم« دست گرفته‌ايم و زيرساختي نداريم. مردم به شدت معتاد به استفاده 
از آن شده‌اند. دانشگاه‌ها هنوز دانشجو را درگير مقاله‌نويسي مي‌كنند و نمي‌دانند 
آن آقاي هوش دارد چه‌ها كه نمي‌كند! آموزش‌وپرورش هم مانند آموزش عالي در 
غفلت است. مثالي بزنم. سال پيش كه حتي بسياري از دانشگاهيان و استادان به‌ويژه 
علوم انساني از كاركردهاي حتي عادي هوش مصنوعي بي‌خبر بودند يا اگر چيزكي 
مي‌شنيدند آن را در محيط دانشگاه به تمسخر و تكذيب مي‌گرفتند و خود را اجل 
از آن مي‌دانستند كه يافته‌هاي ساليان دراز تحصيل را با نوع مصنوعي‌اش مقايسه 
كنند، فرزند من كه كلاس هفتم بود و در كلاس مجازي مدرسه )به‌خاطر آلودگي 
هوا( شركت داشت، با اين پرسش معلم رياضي روبه‌رو شد كه »مستطيلي به طول 4 
و عرض 3 را حول محور طول مي‌چرخانيم. مساحت استوانه‌اي را كه شكل مي‌گيرد، 
محاس��به كنيد«. دانش‌آموز سريعاً پرس��ش معلم را به چت‌جي‌پي‌تي داد و با يك 
دستور اضافه براي مرتب‌كردن پاسخ كه مناسب عرضه به معلم باشد، پاسخ بسيار 
حرفه‌اي را ارسال كرد! من آن زمان تازه متوجه شدم كه او مدت‌هاست با اين حربه 

براي كلاس‌هاي مجازي آشناست! 
هوش مصنوعي ديگر يك ابزار صرف نيست، در حال تبديل‌شدن به »زيربناي تمدن 
ديجيتال« است. در نخس��تين دهه ظهور هوش مصنوعي، بيشتر ابزارها رايگان يا 
نيمه‌رايگان بود ت��ا داده و كاربر جمع‌آوري كنند. اما امروز، ش��ركت‌هاي بزرگ در 
حال تجاري‌سازي كامل آن هستند. اين يعني خروج ميلياردها دلار پول از كشورها 

غلامرضا صادقيان / سردبیر
سه غول بزرگ پشت ديوار ما ايستاده‌اند، شايد هم بيشتر، شايد هم اين سوي ديوار 
باشند. ‌سه غول ترسناك، شايد هم مهربان. ش��ايد برخي ترسناك و برخي مهربان 
و شايد، هم ترسناك، هم مهربان. فقط نكته آن جاس��ت كه ما خوابيم، چون آنچه 
در اين‌باره از زبان مسئولان دولتي و غيردولتي مي‌ش��نويم نشاني از بيداري در آن 
نمي‌بينيم. نام اين سه غول، اينترنت نامرئي، ماهواره‌هاي استارلينك و هوش‌مصنوعي 

است. 
مي‌خواهم ابتدا داستاني از خواب غفلت بگويم. شايد 25 سال پيش بود. هنوز رايانه و 
اينترنت و ديجيتال در ايران عمومي نشده بود. در كل روزنامه كيهان يك رايانه )گويا 
دست‌دوم( آورده بودند كه در اختيار مترجم فرانسه روزنامه قرار گرفت. همكار من در 
دانشگاه تهران، ارشد ادبيات قبول شده بود. استاد سنتي و البته غافل از فناوري‌هاي 
نو به دانشجويان خودش تكليف س��خت ومالايطاق مي‌داد. تكليف همكار من اين 
بود كه در اين دو سال ارشد يا زودتر، مثنوي را بخواند و مشخص كند كلمه »رضا« 
چندبار در مثنوي به كار رفته است. همكار من عزاي عظمي گرفته بود. آن زمان يك 
پديده براي مشتاقان ادبيات در دسترس قرار گرفت؛ سي‌دي‌هاي گنجور با قابليت 
جست‌وجو! من آن را تهيه كرده بودم. شب در خانه با يك جست‌وجوي ساده ابياتي 
از مثنوي را كه »رضا« داشتند )به گمانم 11بيت( نوشتم و صبح فردا براي همكارم 
آوردم! حالا او عزاي ديگ��ري گرفت؛ اگر همين امروز يا حت��ي در يكي‌دوماه آينده 
تكليف را به استاد عرضه كند، استاد شك خواهد كرد. مثنوي‌پژوهي هفتاد من عمر 
مي‌خواهد. اگر دوست ما مي‌خواس��ت بعد از يكي، دوسال تكليف را به استاد بدهد، 
انتظار اين مدت درحالي كه گنجي در دست داشت، او را از پا درمي‌آورد! پس اين دو 
سال براي او و براي استادش يك »مسئله« بود. ايلان ماسك نيز از »دو سال ديگر« 
كه مهلتي به دنياست، خبر داده و هوش‌مصنوعي مهلتش تمام شده و اينترنت نامرئي 

از خيلي قبل‌ها در كار ما رخنه كرده است. 
غول اول: اينترنت نامرئي

»اينترنت نامرئي« )Invisible Internet( به غولي از فضاي وب اش��اره دارد كه 
مانند بخش زيرين كوه يخ از ديد موتورهاي جست‌وجو و نظارت‌هاي عمومي پنهان‌ 
است. بخش آشكار همان اينترنتي است كه هر روز استفاده مي‌كنيم، مثل سايت‌هاي 
خبري، شبكه‌هاي اجتماعي و فروشگاه‌هاي آنلاين كه در گوگل، ايندكس يا مشخص 
شده است. پنهان‌بودن اينترنت نامرئي نه‌فقط فني كه فرهنگي، سياسي و اخلاقي 
است. شايد مهربان باشد اما بيشتر ترسناك است. اينترنت نامرئي چند لايه دارد. يك 
لايه، »وب عميق« )Deep Web( است، يعني بخشي از اينترنت كه با موتورهاي 
جست‌وجو، ايندكس نمي‌شود و مي‌توان به پايگاه‌هاي داده علمي، پرونده‌هاي دولتي، 
سرويس‌هاي بانكي، سامانه‌هاي پزش��كي، و هر نوع محتوايي اشاره كرد كه فقط با 
احراز هويت يا جست‌وجوي مستقيم در دسترس است. اين را مي‌توان روي مهربان 
غول دانست اما وب تاريك )Dark Web( ترسناك است. اين بخش، بخشي از وب 
عميق اس��ت كه به‌صورت آگاهانه و با فناوري‌هاي خاص از ديد عموم و موتورهاي 
 جست‌وجو پنهان نگه داش��ته مي‌ش��ود و فقط با نرم‌افزارهاي خاص مانند »تور« 
)Tor‌=The Onion Router( ]يك شبكه ارتباطي ناشناس و رمزگذاري‌شده 
مثل پوست پياز كه به افراد اجازه مي‌دهد بدون آنكه كسي بفهمد »كه هستند« و 
»كجا هستند«، به اينترنت متصل شوند[ در دسترس است. وب تاريك، از يك‌سو 
بستري براي فعاليت‌هاي مشروع مانند حفاظت از حريم خصوصي است و مورد علاقه 
روزنامه‌نگاران آزاد وكنش‌گران سياسي، اما در سوي ديگر، به كار مجرمان قاچاق، 

فروش داده و حملات سايبري هم مي‌آيد. 
پروژه اينترنت نامرئي با تور فرق دارد؛ تور، بيشتر براي مرور ناشناس وب عادي است، 
در حالي كه پروژه اينترنت نامرئي شبكه‌اي دروني و بس��ته است كه ارتباطات آن 
صرفاً درون خود شبكه انجام مي‌شود. در اينترنت نامرئي ما محتواي ايندكس‌نشده 
هم داريم كه فايل‌ها، تصاوير، صفحات وب و ويدئوهايي هس��تند كه در دس��ترس 
عمومي‌اند، اما موتورهاي جست‌وجو آنها را پيدا نمي‌كنند، مثلًا به‌دليل نبود لينك 
يا تنظيمات. البته برخي از محتواي ايندكس‌نشده در وب نامرئي به معناي امنيتي 
آن نيست، مثل فايل‌هاي ش��خصي، يا صفحات بدون لينك. اين بخش از نظر فني 
 پنهان است، اما ناش��ناس يا خطرناك نيس��ت. در همين فضا شبكه‌هاي ناشناس 
)Anonymity Networks(، فناوري‌هايي هستند كه با استفاده از رمزگذاري 
چندلايه، مسيريابي ناش��ناس و توزيع ترافيك، هويت كاربر و مسير داده را پنهان 

و سرازيرشدن آن به امريكا و چين و كس��اني كه زيرساخت دارند. اكنون مدل‌هاي 
پيشرفته فقط با اشتراك پولي در دسترس‌ اس��ت، مرزهاي ملي را درنورديده است 
و در اختيار دولت‌ها، ش��ركت‌ها و حتي افراد ناش��ناس ق��رار دارد. توليد اطلاعات 
جعلي و شبيه‌س��ازي صدا و تصوير مي‌تواند به جنگ‌هاي رواني و رس��انه‌اي دامن 
بزند. كش��ورهايي كه زيرس��اخت و داده كافي ندارند، در برابر قدرت‌هاي فناورانه 
آسيب‌پذير مي‌شوند. الگوريتم‌ها مي‌توانند رفتار شهروندان، افكار عمومي و حتي 
انتخابات را جهت‌دهي كنند. وابستگي كش��ورها به زيرساخت شركت‌هاي بزرگ 
خارجي خطرناك است، زيرا ممكن است در شرايط بحران، دسترسي‌ها محدود يا 
دستكاري شوند. به‌همين دليل، آينده امنيت ملي بدون استقلال فناورانه در حوزه 

هوش مصنوعي قابل تصور نيست. 
در ساحتي ديگر، هوش مصنوعي همزمان كه يادگيري را آسان‌تر مي‌كند، خطرات 
عميقي براي نهادهاي علمي دارد. ارزش كوش��ش انس��اني و تفكر تحليلي كاهش 
مي‌يابد، زيرا پاسخ‌ها سريع و آماده در دسترس‌اند. اين را به‌ويژه كساني كه قبل از اين 
پديده، در فرايندي فرسايشگر و خانمان‌سوز يك رساله دكتري را با ده‌ها منبع قبل 
تهيه كرده‌اند مي‌فهمند! از اين پس معلمان و دانشگاه‌ها در تشخيص دانش واقعي 
از توليد ماشيني ناتوان مي‌شوند. پژوهش‌ها ممكن است به تكرار و تركيب سطحي 
محتوا محدود شوند، نه به كشف واقعي. چنانكه قبل از هوش مصنوعي خود اينترنت 
كم‌وبيش چنين بلايي بر سر پژوهش‌ها آورده بود. نسل جديد به‌جاي فهم عميق، به 
جست‌وجو و كپي معتاد مي‌شود. شركت‌ها كنترل كامل بر داده، آموزش و خروجي 
را در اختيار دارند. شكاف ميان كشورها و افراد ثروتمند با طبقات پايين‌تر افزايش 
مي‌يابد، چون دسترسي به نس��خه‌هاي قدرتمندتر هزينه‌بر خواهد بود. نتيجه اين 
روند آن است كه هوش مصنوعي به‌جاي يك »دانش عمومي«، تبديل به »سرمايه 
خصوصي« مي‌شود و عدالت دانشي و حتي معرفتي در جهان آسيب مي‌بيند. شايد 
فقط استادان فلسفه بتوانند تبيين كنند كه »فاصله طبقاتي معرفتي« براي انساني 
كه مسيري تكاملي را طي كرده است و به معرفت پيشيني هم مجهز است، ممكن 

است يا غيرممكن. 
آيا دانشگاه‌ها خودشان را آماده كرده‌اند كه در بازتعريف نقش خود از »منبع دانش« 
به »پرورش تفكر نقاد« تعجيل كنند. آنچه من مي‌بينم پاسخ منفي است. به همين 
‌دليل معتقدم خطرناك‌ترين پيامد، نه اقتصادي و نه سياسي، بلكه شناختي است. 
يكي از استادان دانش��گاه معتقد است انس��ان مدرن در حال از دست‌دادن مهارت 
تمركز، صبر و تفكر عميق است. اتكا به پاسخ‌هاي آماده موجب مي‌شود مغز درگير 
فرايند »يادگيري زنده« نش��ود. تحليل، خلاقيت و قضاوت اخلاقي جاي خود را به 
الگوريتم‌ها مي‌دهند. با گذشت زمان، انساني كه ارباب ابزار است، نوكر ابزار مي‌شود. 
به تعبير فيلسوفان فناوري، در آينده شايد انسان »مي‌داند كه مي‌داند«، اما نمي‌فهمد 

چرا يا چگونه مي‌داند. 
در ساحتي عميق‌تر، هوش مصنوعي ممكن اس��ت تعريف »انسان بودن« را تغيير 
دهد. اگر خلاقيت، احساس و قضاوت اخلاقي نيز شبيه‌سازي شود، مرز ميان انسان 
و ماش��ين كمرنگ خواهد شد. اكنون بسياري را مي‌شناس��م كه نشسته‌اند و چاره 
اختلافات زن‌وشوهري را از دستگاه مقابل‌شان مي‌پرسند! خود من تجربه تعبير خواب 
را به ‌ناچار با هوش‌مصنوعي درميان گذاشتم و از جواب هم قانع و راضي شدم! جامعه 
ممكن است ارزش معنوي و اخلاقي تصميم‌ها را فراموش و فقط به كارايي فكر كند. 
فرهنگ جهاني يكنواخت مي‌شود، چون مدل‌هاي زباني بر اساس داده‌هاي محدود 

و غرب‌محور آموزش ديده‌اند. 
هوش مصنوعي را نمي‌توان متوقف كرد، اما مي‌توان آگاهانه هدايتش كرد. دولت‌ها 
بايد قوانين اخلاقي، ش��فافيت الگوريتمي و كنترل داده را تقويت كنند )كه در اين 
جهت هم ما فعلًا تماشاچي هستيم(. دانشگاه‌ها بايد مهارت تفكر انتقادي، فلسفه 
علم و اخلاق فناوري را آموزش دهند. كارب��ران بايد ياد بگيرند كه هوش مصنوعي 
»ابزار فهم« اس��ت، نه »جايگزين فهم«. جوامع بايد ميان سرعت پيشرفت و عمق 

آگاهي توازن برقرار كنند. 
مي‌دانم اين‌توصيه‌ها در شرايط فعلي ما كه به قول تكراري رئيس‌جمهور »روي گنج 
خوابيده‌ايم اما گرفتار يك ميليارد دلار هستيم«، خواب و رؤياست اما بايد از خواب 
بيدار شويم. اين سه غول روي ديوارهاي شهر رسيده‌اند. ترسناكند اما اگر علي‌باباي 
دانش خود را به كار بگيريم، مي‌توانيم آنها را در چراغ جادو به كنترل درآوريم. دانش 

آن اما در اختيار مديران سفارشي و رانتي نيست. 

3 غول مهربانِ ترسناك 
روی ديـــــوار شـــــــهر مــــــا

 3 غول بزرگ پشت دیوار ما ایستاده‌اند، شاید هم بيشتر، شاید هم این سوی دیوار باشند.‌ 3 غول ترسناک، شاید هم مهربان. شاید برخی ترسناک و برخی مهربان و شاید، هم ترسناک، هم مهربان. 
فقط نکته آنجاست که ما خوابیم، چون آنچه در این‌باره از زبان مسئولان دولتی و غیردولتی می‌شنویم، نشانی از بیداری در آن نمی‌بینیم. نام این سه غول، اینترنت نامرئی، ماهواره‌های استارلینک و هوش‌ مصنوعی است. 

پس از خبر ایلان ماسک درباره در راه‌بودن ماهواره‌های استارلینک، در کی گزارش تحلیلی-توصیفی، مقدمه‌ای برای بیدارباش مسئولان دولتی از آینده مواجهه با 3 غول فناوری داده‌ام


